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آمریکا در سال گذشته از نژادپرستی پلیس و کشتار هدفمند 
ســیاهان وارد چالش و بحران تازه ای شــد که شاید در تاریخ 
آمریکا بی سابقه باشد. سال 1395 سال مهمی در تاریخ آمریکا 
بود؛ سالی که مردمش به قول رسانه ها و مقامات این کشور در 
»زشت ترین«، » بی شرمانه ترین« و »وحشیانه ترین« انتخابات 
تاریخ این کشــور، عجیب ترین کاندیدای شاید تاریخ آمریکا را 
برگزیدند. پنجاه و هشتمین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
8 نوامبر)سه شنبه 18 آبان 95( برگزار شد. با مشارکت 55/3 
درصد آمریکایی ها در میان بهت همگان »دونالد ترامپ« با کسب 
3۰۶ رای الکتــرال در مقابل ۲3۲ رای بر »هیلاری کلینتون« 
پیروز شــد. اما ترامپ با کســب ۶۲ میلیون و 9۷9 هزار رای 
)۴۶درصد( رای مردمی کمتری در مقایسه با کلینتون با کسب 

۶5 میلیون و 8۴۴ هزار رای )۴8 درصد( به دست آورد.
خلاصه اینکه ســال گذشته، ســال »ترامپ« بود . تاجر 
میلیاردر نژادپرستی که بر اساس تحلیل دانشگاه آکسفورد به 
شدت جامعه ستیز، خودشیفته، عوام فریبِ خطرناک و دروغگو 
است و از لحاظ گرایشات روانی، اوضاع بدتری حتی در مقایسه 
با »آدولف هیتلر« دارد. وی اما بدون داشــتن تجربه سیاســی 
توانست در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی دست پیدا کند.
»انتخاب ترامپ روح عریان جامعه آمریکا را نشان داد«. »این 
انتخاب نتیجه مستقیم رسوایی و خواری آمریکا در دوره اوباما 
بود«، »مردم از فساد دستگاه حاکم خسته شده بودند«، »ترامپ 
خود را نماینده تغییر وضعیت موجود نشان داد«، »ترامپ تلاش 
داشت خود را سخنگوی مشکلات مردم آمریکا معرفی کند «، 
»دموکرات ها اکثریت مردم آمریکا را نادیده گرفتند.« »خستگی 
مردم از وضعیت موجود و سیاســت های حزب دموکرات باعث 
انتخاب ترامپ شد.« و.. اینها تنها بخشی از تحلیل هایی بودند 
که رسانه های بین المللی و منطقه ای پس از پیروزی غیرمنتظره 

ترامپ بدان پرداختند. 
ترامــپ وعده های زیادی هم داده بود. از پاره کردن برجام 
بگیر تا کشیدن سیفون در کاخ سفید، کشیدن دیواری بلندتر از 
دیوار چین در مرز مکزیک، از بین بردن ساختار فاسد سیاسی، 
ممنوعیت ورود تمام مســلمانان خارجی به آمریکا، دادگاهی 
کــردن هیلاری کلینتون، لغو قانون ســلامت اوباما معروف به 
اوباماکــر، ایجاد قویترین ارتش دنیا و... اما به محض اینکه وارد 
کاخ ســفید شد با مقاومت ها در مقابل فرامین و ایده هایش در 

تمامی سطوح رو به رو شد
تظاهرات گســترده خیابانی در شهرهای آمریکا، مخالفت 
گسترده نخبگان دانشگاهی، تلاش سناتورها برای برکناری وی و 
جمع آوری تومار برای استیضاح او، بخشی از این مخالفت ها بود. 
ترامپ با چالش های گسترده ای نیز طی همین دو ماه گذشته 
رو به رو بوده است؛ از چالش صدور فرمان مهاجرتی و مخالفت 
گســترده دادستان ها با آن تا رســوایی مقامات ارشد از جمله 
ارتباط مشــاور ارشد و دادستان کل با مقامات روس، بخشی از 
این چالش ها بوده اند. اما آنچه که مسلم است ترامپ روح عریان 
جامعه بحران زده آمریکاست. او جامعه آمریکا را کاملا دو قطبی 
کرده و حد وســطی وجود ندارد. گروهی به شدت مخالف وی 
هســتند و هر روز در خیابان ها از شــهری به شهر دیگر بیرون 
می آیند و خواســتار استیضاح و برکناری او می شوند و گروهی 

دیگر نیز به شدت حامی و پشتیبان وی هستند
جامعــه آمریــکا امروز کاملا دوقطبی اســت؛ براســاس 
نظرســنجی ها ۷۷ درصد مردم این کشور معتقدند که کشور 
دوپاره شــده است. این میزان در ســال ۲۰1۲، در حدود ۶9 
درصــد بود. اکثریت مــردم معتقدند که ترامپ به جای متحد 
کردن کشور، موجب ایجاد شکاف در بین مردم شده است. اما 
ماجرای ترامپ هنوز تمام نشده است و این تازه آغاز ماجراست. 
برخی از کارشناســان و تحلیلگران معتقدند وی با رویه ای که 
در پیش گرفته دوره چهار ســاله اش را به پایان نخواهد رساند 
و ماجرایی شبیه نیکسون)استیضاح و استعفا پیش از عزل( یا 
کندی )ترور( در انتظارش خواهد بود. عده ای هم معتقدند وی 
سرنوشــت آمریکا را به سرنوشت شوروی دچار خواهد کرد. به 

هر حال، باید منتظر بود و دید که چه می شود.

اشاره
تحولات سال 1395 دو ویژگی برجسته داشته است؛ یکی اینکه منطقه غرب آسیا به عنوان 
قلب تپنــده این تحولات بوده و ویژگی دیگر، حضور ثابت آمریکا در تمام بحران های جهان از 
شرق تا غرب بوده است.در برخی از بحران ها مثل عراق و سوریه این حضور پررنگ تر و در سایر 

بحران ها مثل نیجریه و پاکستان و حتی لبنان، غیرمستقیم است.
به هر حال، همه جا صحبت از آمریکا و تروریسم است و کلید حل بحران هم به این دو ربط 
می یابد.غرب آسیا و کشورهایی مثل عراق، سوریه، یمن، بحرین و لیبی زمانی کمر راست می کنند 
که آمریکا و متحدانش آنها را راحت بگذارند و از القاعده و داعش، جبهه النصره و انصارالشریعه 

و حکومت های سرکوبگری مثل رژیم آل خلیفه و آل سعود حمایت نکند.
ســال 1395 بدین صورت گذشت و به نظر می رســد که در سال 1396 برخی جریان های 
تروریستی در منطقه مثل »داعش« و »جبهه النصره« حضور کمرنگ و حاشیه ای داشته باشند.

اما این پایان بحران و بدبختی مردم منطقه نیســت، چون آمریکا حضور دارد و به نظر می رسد 
که »دونالد ترامپ« با همه خامی و زمختی اش، همان سیاســت های آشنای »باراک اوباما« را در 
منطقه ادامه خواهد داد.در ارتباط با ترامپ و ترامپیســم در آمریکا سخن بسیار گفته شد، اما 
ترامپ هر که باشد هیچ گشایشی در کار دنیا ایجاد نخواهد کرد و البته برای ما بلادیدگان، بلای 
بزرگ تری هم نخواهد بود.                                                                                     سرویس خارجی

جهان در سالی که گذشت جامعه دوقطبی
 چالش جدید آمریکا

عراق
کشور عراق پس از پایان اشغال 
در ســال ۲۰11 به طور کل با پنج 
مســئله دست و پنجه نرم می کرده 
است؛ حملات تروریستی داعش در 
خیابان های بغداد و دیگر شهرهای 
عراق، دعوای سیاسی بر سر تقسیم 

قدرت، فساد سیاسی و اعتراضات به 
آن، گرایشات جدایی طلبانه منطقه 
خودمختار کردســتان عراق و نبرد 
نیروهای مسلح علیه تروریست های 

داعش.
امــا، در ســال 1395 به طور 
نسبی شــرایط  آرام تر شده و توجه 
ملت به همــراه امکانــات دولت و 
نیروهای مسلح روی نبرد با داعش 

متمرکز شد.
تظاهرات علیه فساد دولتی که 
پیش از این، هفته ای یک بار در بغداد 
و برخی شــهرها برگزار می شد، در 
سال جاری فروکش کرد و تنها یک 
تظاهرات بزرگ که حامیان جریان 

سیاسی دیگری دارند. »سیدحمید 
حسینی« رئیس اتحادیه رسانه های 
عراق طی گفت وگویی که سال جاری 
با کیهان داشــت، به نکته ظریف و 
قابل تأملی اشاره کرده بود؛ وی گفت، 
اتفاقا، وزرا و نمایندگانی که منسوب 
به جریان »صدر« هستند، بیشتر از 

سایر سیاستمداران در ارتباط با فساد 
اقتصادی، مسئله دارند.

به هر حال، وقایع ماه های اخیر 
نشان داد که شخص »مقتدا صدر« 
کــه رئیس جریان صدر محســوب 
می شــود، کنترلی بر ایــن جریان 
ندارد. این مسئله به صورت بالقوه، 
یک خطر محسوب می شود و سال 
آینده که سال بدون داعش خواهد 
بود، حضور طرفداران جریان صدر در 
خواهد  پررنگ تر  احتمالا  خیابان ها 

شد.
جریان های سیاسی و چهره های 
معتــرض و بعضا واگــرا مثل »ایاد 
علاوی«، »صالح مطلک«، »اســامه 

بوده است، با هدف مهندسی کردن 
شــرایط پس از داعش و برجســته 
کردن این چهره ها و مطالبات آنها در 
عراق پس از داعش بود. در کنفرانس 
مزبور شرکت  اسلامبول چهره های 
داشــتند و ســه مطالبه اصلی آنها 
نیز انحلال بسیج مردمی، استقلال 
کردســتان عراق و ایجــاد منطقه 

سنی نشین در عراق بوده است.
در مجموع، هرچند در ســال 
1395 چهره های سیاســی معارض 
از صحنه غایب بوده اند، ولی احتمالا 
برای سال آتی این چهره ها به سناریو 

برمی گردند.
در ارتبــاط با روابط »بغداد« و 
»اربیل« نیز ما سال نسبتا کم تنش و 
آرامی را داشتیم. در منطقه کردستان 
عراق فاصله میان خط ومشــی های 
هر حزب با حزب دیگر زیاد اســت 
و مطالبات این احزاب با هم چندان 

همخوانی ندارد.
در میان احــزاب و چهره های 
منطقه فوق، »مسعود بارزانی« رئیس 
منطقه خودمختار کردستان عراق به 
دنبال استقلال کردستان عراق است 
و این خواســته خود را چندین بار 
حتی در سال 95 مطرح کرده است.

با این مقدمات، متوجه می شویم 
که ســال آینــده در دوران پس از 
داعش، اگر بارزانی همچنان زمام امور 
را در دست داشته باشد، روابط میان 

اربیل و بغداد پرتنش خواهد شد.
همان طــور کــه می بینیــم، 
چالش های مزمن در عراق احتمالا 
یکی یکی برمی گردند و تنها »داعش« 

است که صحنه را ترک می کند.
داعش و کلا پدیده تروریسم به 
دو شکل در عرصه عراق بروز و ظهور 
دارد؛ حملات انتحاری و انفجارهای 
بمب در شهرها و همچنین، جنگ 
مســتقیم میان نیروهای دولتی و 

عناصر داعش.
سال 1395 نیز مثل سال  های 
قبل کم و بیش داعش در شــهرها 
دست به حملات تروریستی می زده 
است؛ خونین ترین این حملات 13 
تیر انفجار دو بمب در منطقه تجاری 
»الکراده« بغداد و پس از آزادسازی 

شــهر »فلوجه« رخ داده، که ۲13 
شهید و حدود ۲۰۰ زخمی برجای 

گذاشته است.
نیز می توان  در عرصه میدانی 
گفت نیروهای مسلح عراق با تسلط 
بر »فلوجه« و آزادسازی بخش اعظم 
موصــل، کمر داعش را شکســت و 
احتمالا تا 15 روز دیگر، کار داعش 

در موصل یکسره خواهد شد.
به گفتــه فرماندهان بســیج 
مردمــی عــراق، نیروهای مســلح 
این کشــور پس از شکســت دادن 
تکفیری ها در موصل، باقی مانده های 
داعش را در استان  های »کرکوک« 
و »الانبــار« هم بر می چینند. بدین 

و مذاکرات موازی سوری-ســوری 
در شــهر »آســتانه« قزاقستان هم 
کم وبیش همین وضعیت را داشــته 
میدانی  پیروزی های  هرچند  است. 
ارتش ســوریه و نیروهای مقاومت، 
امید به نتیجه بخشــی مذاکرات را 

بیشتر کرده است.
علت بنیانــی بی حاصل بودن 
مذاکــرات ســال 1395، براندازانه 
بودن مطالبه مخالفان اســت؛ آنها 
رفتن بشاراســد و سرنگونی نظام را 
می خواهند و این در شرایطی است 
که با نمایندگان و فرستادگان نظام 
سر یک میز نشسته و با آنها مذاکره 

می کنند.

1395 نبردهای سختی را در مناطق 
اســتان های لاذقیه، ادلب، حمص، 
قنیطره، قلمون و حومه شــرقی و 
غربی دمشــق با موفقیت پشت سر 
گذاشــتند، که شــاید بتوان گفت 
مهم تریــن آنها، تســلط بر منطقه 
»وادی بــروی« که بــه منبع آب 
دمشق شهرت دارد و همچنین، باز 
پس گیری دوباره شهر باستانی تدمر 

)پالمیرا( در استان حمص، باشد.
اما، فتح الفتوح ارتش سوریه و 
نیروهای مقاومت در ســال 95 و یا 
بهتر است بگوییم در کل شش سال 
اخیر، بازپس گیری شــهر »حلب« 
اســت. بخش شــرقی این شهر که 
تحت اشــغال عناصر تروریســتی 
»جیش الفتح« متشــکل از بیش از 
۲۰ گروه ریز و درشت بود ماه ها در 
محاصره نیروهای دولتی و مقاومت 
قرار داشــت. تروریســت ها بیش از 
هفت بار تلاش کردند این محاصره 
را بشکنند، اما نتوانستند و بالاخره 

شکست خوردند.
در مــورد اهمیت این پیروزی 
و تاثیری که بر تحولات ســوریه و 
حتی منطقه و جهان دارد، بشاراسد 
در جایی گفته اســت که آزادسازی 
حلب یک نقطه عطف است و تاریخ 
را می توان به قبل از آزادسازی حلب 

و پس از آن، تقسیم کرد.
بــه هــر حــال، فتــح حلب 
درخشان ترین پیروزی سال 95 است. 
اما، بحران ســوریه پیچیدگی هایی 
دارد و این پیچیدگی ها از آن سوی 
مرزها بر این کشور و ملت مظلوم آن 

تحمیل شده است.
پیچیدگی های بحران

همان طور که پیش از این گفته 
شــد، تنوع جریان های تروریستی 
فعــال در ســوریه، که هــر یک از 
جایی تغذیه و حمایت می شــوند و 
مداخلات علنی دولت های منطقه ای 
و قدرت هــای خــارج از منطقه در 
ســوریه، بحران در این کشــور را 

پیچیده کرده است.
به خاطر همین حضور همگانی 
در ســوریه، بحران شــش ساله در 
این کشــور نیز حالت راهبردی به 
خود گرفته اســت و چگونگی حل 
آن، پیامدهــای منطقه ای و جهانی 

خواهد داشت.
شماری از کشورها و جریان  ها 
به دعــوت دولت ســوریه، در کنار 
ارتش این کشــور قرار گرفته اند و 
تعداد زیادی از کشورها و نهادهای 
بین المللی هــم در صف مقابل قرار 
دارند و از تروریسم حمایت می کنند.

اکنون و در شرایطی که حامیان 
دولت در خاک سوریه دست برتر را 
دارنــد، جبهه مقابل به دنبال تغییر 
آرایش نبرد اســت و می خواهد در 
شــمال ســوریه مناطق امن ایجاد 
کند و قبل از ارتش سوریه، بر شهر 
»رقه« مسلط شود و حمایت خود از 
تروریست های به اصطلاح میانه رو را 

مشروع جلوه دهد.
در مجموع، ســال 95 ســال 
تغییــر آرایش در ســوریه از »نبرد 
صرف میدانــی« به »وضعیت چند 
وجهی« بوده اســت و این وضعیت 
چند وجهی که نبرد، مذاکره، منطقه 
امن و تقویت جا پا )آمریکا، ترکیه و 
انگلیس در سوریه( را در خود دارد، 
بحران ســوریه را در ســال 139۶ 

تعریف خواهد کرد.

عراق و سوریه
سیلی سخت به صورت تروریسم

سال 1395 ســال پیروزی های بزرگ برای عراق و سوریه 
در عرصه های میدانی و نبرد علیه تروریســم بود. در عراق همه 
امکانات روی یک چیز متمرکز شده بود؛ »ریشه کنی داعش«، و 
بقیه مسائل کاملا در حاشیه قرار داشتند. در سوریه اما، به خاطر 
دخالت های خارجی، ادامه یافتن مذاکرات صلح و متنوع بودن 
گروه  های تروریستی، اوضاع پیچیده تر از عراق بوده است. با توجه 
به این مولفه ها، اکنون که سال به پایان رسیده، یک جمع بندی از 
روند تحولات دو کشور و دورنماهای احتمالی آنها ارائه می دهیم.
سرویس خارجی

  سبحان محقق

»صدر« پاییز گذشته در بغداد برگزار 
کرده بودند و به خشونت هم کشیده 
شــد، اعتراضات خیابانــی دیگری 
که برای دولــت و نیروهای امنیتی 

دردسرساز باشد، گزارش نشد.
البته ناگفته نماند که هر چند 
اعتراضات خیابانی هواداران جریان 
صدر »علیه فساد« صورت می گرفت، 
ولی هر ناظری می توانست به راحتی 
متوجه شود که »فساد« بهانه است و 
عوامل اصلی این تظاهرات، مطالبات 

النجیفی« و »ایاد الســامرایی« در 
سال 1395 تحت الشعاع جنگ علیه 
داعش بوده و دوره ســکوت خود را 
می گذراندنــد. این چهره ها هرچند 
پتانسیل سابق را در نقش اپوزیسیون 
نخواهند داشت، با این حال در دوره 
پس از داعش، به صحنه خواهند آمد 
و اتفاقا دو کنفرانسی که در ژنو )۲۴ 
بهمن( و اسلامبول )هشت اسفند( 
با حمایت قطر، عربســتان و ترکیه 
برگزار شــده و موضوع آنها »عراق« 

ترتیب، به خونین ترین مقطع تاریخ 
عراق معاصر پایان خواهند داد.

سوریه
همان طور که گفته شد، اوضاع 
در سوریه پیچیده تر از عراق است؛ 
چــون هنوز نیروهــای خارجی در 
ســوریه عملا دخالــت می کنند و 
برای دولت »بشاراسد« خط و نشان 
می کشــند و علاوه بر آن، گروه های 
تروریســتی جورواجوری در سوریه 
فعال هســتند و کشورهای خارجی 
آشــکار و پنهان، از آنهــا حمایت 
می کنند. در سوریه بیشتر مخالفان 
داخلی و خارجی یک شعار می دهند: 
کناره گیری »بشاراسد« از قدرت، و 
این شــعار را در همه جا و حتی در 

مذاکرات، دنبال می کنند.
مذاکرات

مذاکرات ســوری ها در ژنو 1 
و ۲ و 3 نتیجه ملموســی نداشــته 

در هــر حــال، کناره گیــری 
بشاراسد از قدرت، خواسته ای است 
که چه در جنــگ و چه در مذاکره 
دنبال می شود و همه مخالفان و حتی 
»استفان دی میستورا« نماینده ویژه 
ســازمان ملل در امور سوریه، آن را 
دنبال می کنند و تعصب و لجاجت 

خاصی هم روی این مسئله دارند!
البتــه، چیزی کــه اکنون در 
ارتباط با بحران سوریه شکل مضحک 
به خود گرفته، فاصله ایجاد شــدن 
میــان این خواســته )یعنی همان 
برکناری بشاراسد( و واقعیات میدانی 
است؛ در عرصه میدانی ارتش سوریه 
و مقاومت دســت برتر را دارند و به 
ویژه پس از فتــح »حلب«، اوضاع 
ســوریه به کلی مغایر با خواســته 
حامیان تروریسم متحول شده است.

حلب
ارتــش و مقاومت طی ســال 

کشور بحرین ازفوریه ســال ۲۰11 صحنه درگیری، اعتراض 
و انقلاب علیه یک رژیم دیکتاتور بوده اســت. این حرکت گسترده 
مردمی همزمان با موج بیداری اسلامی در کشورهای غرب آسیا و 
شمال آفریقا شروع شد. در بحرین به دلیل اینکه  حاکمان دیکتاتور 
این کشور با حمایت آمریکا و اروپا و متحدان آنها، سیاست مشت 
آهنین را در برابــر اعتراضات مردم در پیش گرفته اند و هیچ گونه 
اصلاح یا نرمشی از خود نشان نداده اند، این انقلاب تاکنون به ثمر 
نرسیده است و همچنان ادامه دارد. رژیم حاکم در طول سال گذشته 
نیز همچون سال های قبل به سرکوب گسترده انقلابیون می پردازد 
و اوضاع حقوق بشــر در بحرین همچنان بحرانی است. »حمد بن 
عیســی آل خلیفه«، پادشــاه بحرین که اعتراض های مردمی 1۴ 
فوریه را »خطری« علیه تاج و تخت خود می بیند از همان ابتدا به 
ســرکوب آن روی آورده است. استفاده از انواع گازهای اشک آور و 
سمی و گلوله های پلاستیکی و ساچمه ای علیه معترضان بی دفاع 
بحرینی موجب شــده، بسیاری از قوانین حقوق بشر در این کشور 
نقض شود. امسال نیز همچون سال گذشته ده ها بحرینی به جرم 
اعمال غیر قانونی سلب تابعیت شده اندکه شیخ عیسی قاسم رهبر 
شــیعیان بحرین جزو همین افراد سلب تابعیت شده است! وی به 
اتهام واهی »پولشویی« محکوم شده و تاکنون 9 بار دادگاه وی به 
تعویق افتاده است. »آل خلیفه«، از ترس خشم مردم اما محاکمه 
وی را 9 بار به تاخیر انداخت. جالب اینجاســت که در لیست افراد 
سلب تابعیت شده  کودکان هم به چشم می خورند که معلوم نیست 
به چه جرمی متهم شده اند. افزایش سلب تابعیت بحرینی ها به خاطر 
قانون جدیدی اســت که رژیم منامه تصویب کرده و بر اساس آن 
هر کسی گروه تروریستی ایجاد کند یا آن را حمایت مالی بکند یا 

تحریک به براندازی بکند را می توان سلب تابعیت کرد. حالا معلوم 
نیست که کودکان این کشور چگونه می توانند گروه تروریستی ایجاد 
کنند؟ و دست به اعمال تحریک آمیز بزنند ؟ ! شکنجه، بازجویی های 
خشن، ضرب و شتم متوالی، تعرض جنسی، شوک الکتریکی، آویزان 
کردن طولانی مدت و ... همه از مواردی هستند که ناظران بین المللی 

حقوق بشر به آن اقرار دارند.  
همه این جنایات در حالی اســت که وزیر خارجه انگلیس که 
برای مراسم کلنگ زنی پایگاه نظامی انگلیس به بحرین سفر کرده 
بود در برابر فشارهای رسانه های معترض به همکاری با کشور ناقض 
حقوق بشر گفت که بحرین هرچند هنوز کامل نیست ولی گام هایی 
را برای بهبود وضعیت حقوق بشــر برداشته است! از سوی دیگر با 
وجود نقض گسترده حقوق بشر در بحرین، آمریکا مدعی شده که 
کمک های خود به بحرین را از سر خواهد گرفت. آمریکایی ها اعلام 
کردند که اوضاع حقوق بشــر در بحرین بهتر از قبل شده است و 
این کشور یک شریک مهم و بلندمدت آمریکا در مبارزه با تروریسم 
است. در واقع این حمایت ها از رژیم دیکتاتور بحرین برای سرکوب 
مسلمانان این کشور است که نمی خواهند کشورشان تحت سلطه 

کشورهای غربی باشد. 
بحرین در سرکوب های خود از حمایت سعودی ها نیز برخوردار 
بوده است و به رغم تجاوزات عربستان به یمن، آل سعود از حمایت 
دیکتاتور بحرین در سرکوب شیعیان نیز دست برنمی دارد. به همین 
دلیل بحرین در سیاست خارجی خود تابع سعودی ها است و سعی 
می کند مشروعیت خود را از طریق افزایش ارتباط با غربی ها و کسب 
حمایت های امنیتی آنها به دســت آورد. اما همه چیز در معادلات 
پنهان و آشکار مقامات بحرینی با مقامات غربی و حاکمان آل سعود 
خلاصه نمی شود بلکه در دستان و در اراده مردمی تعیین می شود.
 مردمی که از لحظه شروع انقلاب روزی نبوده که به خیابان ها 
نیایند و تظاهرات مســالمت آمیز راه نیندازنــد چرا که از روز اول 
هم قسم شده اند که مانند رژیم قاتل و خونریز آل خلیفه به خشونت 
روی نیاورند. مردم انقلابی بحرین همچنین از روز 31 خرداد ماه که 
شیخ عیسی قاسم لغو تابعیت شده در اطراف خانه او در محله الدراز 
تحصن و اعلام کرده اند که به هیچ وجه اجازه تعرض به ســاحت 
روحانیت را نخواهند داد و آل خلیفه باید از روی اجساد آنها عبور 
کند تا به شیخ عیسی قاسم دست پیدا کند. این تظاهرات همچنان 
ادامه دارد و مردم تاکید کرده اند که تا به خواسته های خود نرسند 
دســت از اعتراض برنمی دارند. مردم بحرین خواستار اصلاحات در 
زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  هستند و می خواهند که 
در سرنوشت سیاسی خود سهیم باشند و این خواسته ای است که 
آل خلیفه آن را برنمی تابد و با شــدید ترین شیوه های سرکوب، به 

آنها پاسخ می دهد.
در مجموع، ملت بحرین به همان اندازه که نسبت به رژیم آل 

خلیفه نفرت دارند، قلب شان به عشق شیخ عیسی قاسم می تپد.

بحرین
 سرزمین عشق به شیخ عیسی 

و نفرت از آل خلیفه

لبنان در سال 1395 شاهد عبور گروه های سیاسی از بحران 3۰ ماهه 
ریاست جمهوری و نیل به ساحل ثبات سیاسی بوده است. در شرایطی که 
کشــورهای منطقه خاورمیانه به شدت درگیر نبرد با تروریسم هستند و 
ناامنی و بی ثباتی بر سوریه، عراق و یمن حکمفرما است، لبنان بی ثباتی 
سیاسی در داخل را پشت سر گذاشت. این کشور 3۰ ماه را با خلاء ریاست 
جمهوری مواجه  بود و این مسئله بارها باعث تشدید بحران های امنیتی 
و همچنین ناامنی در برخی شهرها مانند طرابلس شده است. ۴5 جلسه 
پارلمان لبنان به دلیل به حد نصاب نرســیدن یا عدم توافق به شکست 
انجامید. حد نصاب قانونی برای انتخاب رئیس جمهور حضور دو ســوم 
اعضای پارلمان یعنی 8۶ نماینده از 1۲8 نماینده در جلسه پارلمان لبنان 
است. پارلمان لبنان از ۲5 مه ۲۰1۴ که دوران ریاست جمهوری »میشل 
سلیمان« به پایان رسیده تا دوشنبه 1۰ آبان نتوانست با حد نصاب قانونی 
تشکیل جلسه دهد. اما گروه های سیاسی لبنان سرانجام روز دوشنبه 1۰ 
آبان 95 با توافق در مورد انتخاب »میشل عون« به عنوان رئیس جمهور 

جدید لبنان مهر پایانی بر این بحران خود ساخته زدند. 
سرانجام پس از 9۰۰ روز بحران سیاسی در لبنان »میشل عون« نامزد 
مورد حمایت حزب الله لبنان به عنوان رئیس جمهور این کشــور انتخاب 
شــد تا پیروزی دیگری در تاریخ افتخارات مقاومت اسلامی رقم بخورد. 
پارلمان لبنان روز دوشــنبه 1۰ آبان ماه چهل و ششمین جلسه خود را 
برای انتخاب رئیس جمهور  تشــکیل داد و برخلاف جلسات قبل این بار 
تمام نمایندگان در جلسه حاضر شدند و 83 نماینده به میشل عون رای 
دادند. میشل عون در این جلسه در دور اول رای گیری به دلیل کم داشتن 
فقط ســه رأی، از کسب دو ســوم آراء )8۶ رأی( باز ماند و نتوانست در 
دور نخست، پیروزی را از آن خود کند. در دور نخست رأی گیری میشل 
عون 83 رأی به دست آورد و تعداد آراء سفید نیز 3۶ و تعداد آراء باطله 
شش عدد اعلام شد. عون دقایقی بعد و  در دور دوم به رأی »نصف+1« 

یعنی ۶5 رأی نیاز داشــت که با کسب این رای سیزدهمین رئیس جمهور 
لبنان شــد. رئیس جمهور لبنان با رأی مستقیم نمایندگان مجلس و برای 
یک دوره شش ساله انتخاب می شود، حال آنکه انتخابات پارلمانی هر چهار 

سال یک بار برگزار می شود.
»ســعد حریری« که در 3۰ ماه گذشــته با حمایت های عربستان راه 
را بر انتخاب رئیس جمهور لبنان بســته بود تحت فشارهای شدید مجبور 
شــد که در برابر حزب الله عقب نشینی کند. در واقع سعد حریری به نوعی 
برای نجات حیات سیاســی و اقتصادی خود اقدام به این عقب نشینی کرد. 
رئیــس حزب جریان المســتقبل در ماه های اخیر بــا دو بحران اقتصادی 
شــدید دســت و پنجه نرم کرد. در ابتدا شرکت  » سعودی اوجیه« متعلق 
به حریری به دلیل بحران مالی ورشکســته شد. به دنبال این ورشکستگی 

شــرکت »اوجیه اینترناسیونال« در فرانسه که متعلق به حریری بود نیز 
در معرض ورشکســتگی قرار گرفت. این شرایط حریری را در موقعیت 
بسیار ضعیفی قرار داد و در نهایت سعد حریری رئیس حزب مستقبل و از 
رهبران جریان 1۴ مارس و از مخالفان حزب الله لبنان هم بالاخره مجبور 
شــد به انتخاب میشل عون به عنوان رئیس جمهور تن دهد. خبرگزاری 
رویترز در گزارشی درباره انتخاب رئیس جمهور لبنان اعلام کرد، تصمیم 
حریری برای تایید و حمایت از عون، آغازگر یک امتیاز بزرگ سیاســی 
بود و این نشــانگر، نقش کاهش یافته عربستان در لبنان و نفوذ قاطعانه 

حزب الله مورد حمایت تهران است.  
انتخاب میشل عون به عنوان رئیس جمهور لبنان، موج خشم و نگرانی 
رژیم صهیونیستی را به دنبال داشت. تحلیلگران و کارشناسان اسرائیلی 
پیش  از این، پذیرش کاندیداتوری »عون« را به مثابه »فرو افتادن بمب که 
ترکش های آن به تمامی سمت ها پرتاب می شود« ارزیابی کرده بودند. این 
کارشناسان تأکید کردند که پیروزی رئیس جمهور متحد حزب الله باعث 
رضایت و خرسندی ایران شده و شکست دیگری برای مواضع منطقه ای 
عربستان به شمار می رود. روزنامه »یدیعوت آحارونوت« سیدحسن نصرالله 
را »برنده اصلی«  انتخابات ریاست جمهوری لبنان توصیف کرد و مدعی 
شد: »ریاست جمهوری و نخست وزیری لبنان مهم نبودند، چرا که لبنان 
در طول سال های گذشته نیز به شکل معقولی بدون ریاست جمهوری و 
پارلمان منتخب به زندگی خود ادامه می داد و هیچ کس غیاب این دو را 
متوجه نمی شد. اما موضوع پراهمیت در این است که حریری به عنوان 
رهبر اهل تســنن لبنان و متحد عربستان سعودی، در برابر دیکته های 

سید حسن نصرالله تسلیم شده است.« 
در کل می توان گفت که حزب الله طی یک سال گذشته موفق شد 
در دو عرصه سیاســی و نظامی خود را به عنوان یک جریان تاثیرگذار و 

غیرقابل چشم پوشی در لبنان به اثبات برساند. 

بزرگ ترین چالش نیجریه در ســالی که گذشــت را می توان بحران 
»دختران چیبوک« دانســت. صدها دختری که از ابتدای سال 1393 از 
مدرســه شهر چیبوک به دست تروریســت های بوکوحرام ربوده شدند و 
همچنان مایه دغدغه و نگرانی مردم و دولتمردان این کشور باقی مانده اند، 
تلاش های گسترده ای از سوی جوامع بین المللی و کشور نیجریه برای آزادی 

آنها شکل گرفت، اما این تلاش ها تقریبا بی نتیجه مانده است. 
در ســال 95 کشنده ترین حمله تروریستی بوکوحرام هم مربوط به 
آذرماه بود که در پی آن 3۰ تن از اهالی شــهر »ماداکالی« )شمال شرق 
نیجریه( کشته شــده و 5۷ نفر نیز زخمی شدند. بوکوحرام در سالی که 
گذشــت، عامل قحطی نیز بوده است؛ مدیر منطقه ای برنامه جهانی غذا 
غرب آفریقا، ماه جاری در نشستی با ابراز نگرانی اعلام کرد، تروریست های 
بوکوحرام، باعث قحطی در شــمالی شرقی نیجریه شده اند. بنابر گزارش 
سازمان ملل، در ایالت »بورنو« )شمال شرقی نیجریه( »تقریبا شرایط نیمه 
قحطی وجود دارد.« علت این وضعیت اضطراری، درگیری هایی است که 

بوکوحرام در این منطقه به وجود آورده است.
تفکرات بوکوحرام بســیار شبیه داعش بوده و می توان گفت که این 
دو گروه به همراه همه  تکفیری ها حاصل تلاش روزافزون رژیم آل سعود 
برای گســترش وهابیت در منطقه غرب آفریقا و جهان اسلام است. آنها 
با صرف هزینه های گزاف و فرســتادن مبلغ و مفتی به کشورهایی نظیر 
نیجریه، سعی در توسعه تفکر وهابیت و بوکوحرام دارند. آل سعود اما فقط 
به گسترش تفکر تکفیری راضی نشده و سران نیجریه را به سرکوب شیعیان 
تشویق می کنند شیعیانی که تعداد آنها در حال افزایش است و رهبری آنها 
را نیز شیخ »ابراهیم زکزاکی« برعهده دارد، فردی که به امام خمینی)ره( 
بسیار ارادت دارد. شیعیان نیجریه بیش از هر جای دیگر متاثر از ایران 
هستند و به صورت بارز تصاویر رهبران و مراجع تقلید شیعه ایرانی را 

در حسینیه ها و مساجد، راهپیمایی ها و مجالس خود نصب می کنند.
 ابراهیم زکزاکی به ایران علاقه بســیاری دارد و بارها به کشورمان 
سفر کرده است. تلاش  های بی وقفه وی که باعث هدایت میلیون ها نفر 
شــده نهایتا باعث خشم و غضب وهابی ها شد و صدها شیعه به دست 
نیروهای ارتش قتل عام شدند. در این میان شیخ زکزاکی نیز زخمی شد 

لبنان 
عبور از بی ثباتی سیاسی

و به همراه همسرش به زندان افتاد و هنوز نیز در حبس به سر می برد.
شیعیان نیجریه که عمده آنها در ایالت »کانو« و شهر »زاریا« زندگی 
می کنند، در سالی که گذشت از هر فرصتی استفاده کردند تا در راهپیمایی 
شــرکت کنند و آزادی شیخ زکزاکی را فریاد زنند. شمار شیعیان نیجریه 
بر اساس گزارشات، بیش از 1۰ میلیون نفر است. تظاهرات آرام آنها بارها 
توسط پلیس سرکوب شده است. فعالیت »جنبش اسلامی نیجریه« )گروه 

وابسته به شیعیان( نیز به طور رسمی ممنوع شده است.
هرچند که دو ســال اخیر، برهه تاریک رفتار سران نیجریه در قبال 
شیعیان محسوب می شود اما سال پیش رو را می توان مقطعی امیدوار کننده 
برای شیخ زکزاکی دانست. با توجه به رای قوه قضایی این کشور مبنی بر 
آزادی شیخ زکزاکی، ارتش نیجریه در سال آینده چاره ای جز رها کردن 
شیخ ندارد. شاید آزادی وی آسان نباشد و با تعلل ژنرال های ارتشی همراه 
شــود، اما در نهایت این زکزاکی خواهد بود که با سربلندی به جامعه باز 

خواهد گشت.
در یک جمع بندی، آنچه در نیجریه مشاهده می شود، پیروزی تشیع بر 
خط مشی پلید وهابیت است. این پیروزی آن قدر واضح است که رسانه های 
برجسته غربی همچون »بلومبرگ« هم به آن معترف اند. این خبرگزاری 
معروف در گزارشی جالب، به برتری نرم جمهوری اسلامی از سایر رقبای 
خود حتی آمریکا در نیجریه می گوید و می نویســد: »جمهوری اسلامی 
ایران با ساختن زنجیره ای در هم تنیده و استوار با کمترین هزینه، قابلیت 
این را دارد که در هر مکان و هر زمان با آمریکا درگیر شود، ایران قدرت 

برتر نرم در نیجریه است.«

غلبه تفکر شیعی بر وهابیت در نیجریه
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